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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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گفت‌وگوي»جوان« با بازمانده‌اي كه 4عضو خانواده‌اش را در بمباران دشمن امريكايي- صهيوني از دست داده است

»مرگ بر امریکا« می‌گفتم و به سوی ویرانه‌های خانه پدری می‌رفتم
  عليرضا محمدي

بامداد ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ براي خانواده بازگير از خانواده‌هاي اصيل 
و قديمي روستاي شهيد رحيمي )انگز( خرم‌آباد، يك روز بسيار 
خاص و عجيب بود. در اين روز و به فاصله دو ساعت، پنج عضو از 
یک خانواده در دو واقعه جداگانه به شهادت رسيدند. مهدي بازگیر 
كه پاسدار نيروي هوافضاي ســپاه بود، ساعت 2بامداد در محل 
خدمتش شهيد شد و ساعت 4بامداد نيز مادر، خواهر، همسر برادر 
و برادرزاده‌اش در خانه پدري و با حمله هوايي دشمن به شهادت 
رسيدند. سعيده بازگير كه يكي از سه فرزند باقي‌مانده اين خانواده 
است، بامدادي را به ياد مي‌آورد كه با ديدن خانه ويران‌شده پدرش، 
دنيا مقابل چشم‌هايش تيره‌ و ‌تار مي‌شــود. در آن لحظه او فكر 
ميك‌رد اگر برادرش مهدي خبر بمباران خانه‌شان را بشنود چه 
واكنشي نشان مي‌دهد. غافل از آنكه مهدي دو ساعت زودتر از 
خانواده به شهادت رسيده بود. پيش‌تر گفت‌وگو با سعيده بازگير، 
پيرامون برادر شهيدش مهدي بازگير را منتشر كرده بوديم و در اين 
شماره به واقعه بمباران و ديگر شهداي خانواده بازگير مي‌پردازيم. 

 در بمبــاران خانــواده پــدري ازســوی دشــمن 
امريكايي_ صهيونيستي، چند نفر از اعضاي خانواده‌تان 

آسماني شدند؟
در آن واقعه مادرم آزاده )آغازاده( بازگير، خواهرم رقيه بازگير، فاطمه 
ميرنصيري )همسر برادرم( و فرزند ايشان محمدجواد كه فقط چهار سال 
داشت به شهادت رسيدند. البته همسر برادرم باردار هم بودند و به اين 

ترتيب مي‌توانم بگويم كه پنج عضو خانواده در اين واقعه شهيد شدند. 
كمي از خانواده‌تان بگوييد. چند فرزند بوديد؟

مادر‌و‌پدرم هر دو از يك طايفه بودند. ســال ۶۵ با هم ازدواج ميك‌نند 
و حاصل اين زندگي مشترك، پنج فرزند بود كه دوتاي آنها )مهدي و 
رقيه( شهيد شدند. اولين فرزند خانواده ما خواهر بزرگ‌مان است كه 
سال ۶۶ متولد شد. دومي برادر بزرگ‌ترمان متولد سال ۶۸ است و بعد 
شهيده رقيه كه متولد سال ۶۹ بود. رقيه تقريباً سه سال از من بزرگ‌تر 
بود، اما به دليل تحصيل و مشغله كاري‌اش ازدواج نكرده بود و همراه 
مهدي، دو فرزند مجرد خانواده ما بودند كه همچنان در منزل پدري 
زندگي ميك‌ردند. بعد از من هم آقا مهدي در ســال ۸۲ متولد شدند. 
مادرم در پل‌دختر زندگي ميك‌رد كه بعد از ازدواج با پدرم به روستاي 
انگز مي‌آيد و همانجا ماندگار مي‌شود. شغل پدرمان كشاورزي است 
و مادر شــهيدمان از زمان ازدواجش دوشــادوش پدر زندگي‌شــان 
را ســاختند و علاوه بر تربيت بچه‌ها تا حد امــكان به پدرمان كمك 

ميك‌ردند. 
مادر شــهيدتان چه شــيوه تربيتــي را در خانه اعمال 

ميك‌ردند؟
مي‌توانم بگويم تمام فضائلي كه براي يك مادر مي‌شناسيم، در وجود 
ايشان بود: دلسوزي، مهرباني، خيرخواهي، تربيت مذهبي فرزندان و... 
ايشان نه تنها براي فرزندانش بلكه براي ديگران هم يك فرد دلسوز و 
بسيار مهرباني بود. با اينكه در روستاي پدري‌مان غريب بودند، اما آنقدر 
اخلاق خوبي داشتند و با ديگران به خوبي رفتار ميك‌ردند كه پس از 
شهادت مادرم، خيلي از هم‌ولايتي‌ها و همسايه‌ها و دوستان، ايشان را 
مثل خواهري براي خودشان در نظر گرفته و برايش داغدار بودند. توجه 
مادرم به ديگران و خصوصاً بچه‌ها طوري بود كه اگر در يك میهماني 
حضور پيدا ميك‌ردند، اقوام مي‌گفتند با وجود ايشــان، خيال‌مان از 
بابت بچه‌ها راحت است. شهيده يك اخلاقي كه داشت از كودكي به 
ما ياد داده بود با كسي درگير نشويم. مثلًا اگر در مدرسه با كسي بحث 
يا دعواي‌مان مي‌شــد و به مادرم مي‌گفتيم كه فلاني با من دعوا كرد؛ 
مي‌گفت:»لابد تقصير از تو بوده. بايد خودت را اصلاح كني.« طوري ما را 
بار آورده بود كه از كسي طلبك‌ار نباشيم و در هر منازعه يا بحثي، فقط 
حق را به خودمان ندهيم، بلكه به طرف مقابل هم حق بدهيم. هميشه 
هواي ديگران را داشت و از بس بخشنده بود، در كار كشاورزي يا سهم 
آب و...هواي ديگران را داشت و به قول پدرم، تیكهك‌‌لام مادر »مردم« 

و رعايت حال آنها بود. 
رابطه شهيده با دو فرزند شهيدش چطور بود؟

بدون اغراق بايد بگويم بين پنج فرزند خانواده، شهيدان رقيه و مهدي، 
دلسوزي و مهرباني‌شــان را از مادرم به ارث برده بودند. آنقدر به هم 
نزديك بودند كه بعد از شهادت‌شــان فكر ميك‌نم اگر اين سه نفر با 
هم شهيد نمي‌شدند؛ شايد نمي‌توانســتند دوري هم را تحمل كنند. 
دايي‌مان به‌تازگي مرحوم شــدند. خيلي از فوت دايي نمي‌گذشــت 
كه مادرم هم شهيد شــد. همان روزها مهدي كه به خانه مي‌آمد، به 
مادر مي‌گفت:»از اين به بعد من براي تو هم برادر هستم و هم پسرت. 

غصه نخور...« ما از اين شيرين‌زباني‌ها بلد نبوديم، ولي مهدي خيلي 
شــيرين‌زبان بود و مادرم را به حرف مي‌گرفت. مهدي خيلي رابطه 
عاطفي عميقي با مادر داشت. هر وقت رستوراني يا جايي با رفقايش 
مي‌رفت از هرچيزي كه خوشش مي‌آمد ولو به اندازه يك لقمه براي 
مادرم مي‌آورد. زماني كه مهدي براي آموزش ورود به ســپاه يكي، دو 
سالي به تهران رفته بود، دوري مادر برايش سخت بود و دوري مهدي 
هم براي مادرم بسيار سخت مي‌آمد. قبل از اينكه مهدي سپاهي شود، 
همراه با مادرم اربعين مي‌رفتند و هميشه همراه هم بودند. يا در ديگر 
سفرهاي زيارتي مثل مشهد با هم مي‌رفتند. اگر مادر مريض مي‌شد، 

مهدي خيلي مراقبش بود و سعي ميك‌رد كارهايش را انجام دهد. 
به شــب حادثه بپردازيم. پدرتان آن شب كجا بودند كه 

اتفاقي براي ايشان نيفتاد؟
آن شب مهدي در محل مأموريتش به ســر مي‌برد و پدرم هم طبق 
معمول سر زمين كشاورزي بود. بابا كشاورز است و زمين كشاورزي 
ايشــان فاصله زيادي با خانه‌شــان ندارد. خيلي از شب‌ها پدرم براي 
آبياري زمين يا رســيدگي به امور كشــاورزي به زمين زراعي‌شان 
مي‌روند و چون يك كانكسي هم دارند، شب‌ها همانجا مي‌مانند. بامداد 
۲۰اســفند كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود، بابا براي رسيدگي 
به امور كشــاورزي مي‌رود و شــب را هم همان جا مي‌ماند. آن شب 
محمدجواد )برادرزاده‌ام( مي‌خواست همراه پدرم برود كه زن داداش 
مانع مي‌شود و مي‌گويد هوا سرد است. خلاصه پدرم خودش مي‌رود و 
چند ساعت بعد خانه‌مان بمباران مي‌شود. پدرم اغلب خودش خانواده 
را براي سحري بيدار ميك‌رد اما آن روز قسمت بود كه دير بيدار مي‌شود 

و به خانه برنمي‌گردد. به اين ترتيب در لحظه بمباران در خانه نبود. 
آخرين ديدارتان با خانواده چه زماني بود؟

همان شب براي افطار به خانه پدرم رفته بوديم. البته اين را عرض كنم 
كه ما در قم زندگي ميك‌نيم. بعد از شنيدن خبر شهادت حضرت آقا 
و تعطيل شدن بچه‌ها و غيرحضوري شــدن كار همسرم، به خرم‌آباد 
آمديم. چون در شهر منزل مسكوني داريم، ديگر به خانه پدرم نرفتم 
و در خانه خودمان مستقر شــديم. آن روزها حال روحي‌ام به خاطر 
شهادت مقام معظم رهبري بســيار بد بود. لذا در آن چند روز هرچه 
مادرم مي‌گفت بياييد خانه ما، قبــول نميك‌ردم. از طرف ديگر وقتي 
كه به خرم‌آباد برگشتيم، از ساعت ۳ عصر تا ۱۲ شب مرتب در بيرون 
از خانه و در تجمعات شــركت ميك‌رديم و اصلًا وقت نمي‌شد كه به 

روستاي‌مان بروم. در تمام اين مدت تلفني با مادرم صحبت ميك‌ردم. 
مي‌گفت:»حضرت آقا اگر طور ديگري از دنيــا مي‌رفت بايد ناراحت 
مي‌شديم. حيف بود در بســتر بيماري از دنيا مي‌رفتند...« به‌هرحال 
چند روزي كه در خرم‌آباد بودم، نتوانســتم به خانه پدرم بروم. نهايتاً 
شامگاه ۱۹ اســفند كه بامداد روز بعد آن اتفاق افتاد، با اصرار مادرم 
به منزل‌شان رفتيم. خبر نداشتيم كه تنها چند ساعت بعد اين جمع 

همگي آسماني مي‌شوند. 
در آن لحظات چه حس‌و‌حالي در منزل پدري حاكم بود؟

بعد از شــهادت خانواده كه بــه آن لحظات فكر ميك‌نــم، مي‌بينم 
كه انگار آن شــب شــهدا طور ديگري شــده بودند. ما لحظاتي آنجا 
بوديم. مرتب ســكوت در جمع حاكم مي‌شــد. حتــي محمدجواد 
چهارساله شيطنت‌هاي هميشگي‌اش را نداشت. با زن داداشم)شهيده 
ميرنصيري( خيلي اخت بودم اما آن شب زياد نتوانستيم با هم صحبت 
كنيم. فقط مادرم كمي در مورد حضرت آقا با من صحبت كرد و سعي 
داشت دلداري‌ام بدهد. به‌واقع ايشان اعتقاد داشت كه شهادت حق آقا 
بعد از يك عمر مجاهدت بود و ما نبايد از اين پيشــامد احساس بدي 
داشته باشيم. يك نكته عجيب در آن شــب اين بود كه بعد از افطار و 
صرف شام، مادرم گفت:»خانه ما نزديك پايگاه بسيج است. امكان دارد 
اينجا را بزنند. بهتر است شما زودتر به خانه خودتان برويد...« مادرم 
خيلي زن مهربان و دلسوزي بود؛ اما آن شب اصرار داشت كه ما زودتر 
برويم و زياد آنجا نمانيم. معمولاً هر وقت به خانه ايشــان مي‌رفتيم تا 
ديروقت مي‌مانديم؛ ولي عجيب بود كه آن شب خيلي زود ما را راهي 
كرد تا به خرم‌آباد برگرديم. ســاعت هنوز 8:30شب نشده بود كه از 

آنجا بيرون آمديم و به خرم‌آباد برگشتيم. واقعه بمباران ساعت حوالي 
۴بامداد رخ داد. 

چطور از حادثه با خبر شديد؟
آن شــب وقتي از خانه مادرم خارج شــديم، محمدجواد پرچم ايران 
را كه در ماشين داشتيم از ما درخواســت كرد. بعد به خرم‌آباد رفتيم 
و تا رســيديم، براي شــركت در تجمعات مردمي رفتيم. بعد همراه 
خواهر شوهر و پدرشوهرم به خانه‌شــان رفتيم. تا سحر بيدار بوديم 
و صحبت ميك‌رديم. وقتي به لحظات اذان صبح نزديك شــديم، من 
رفتم ســحري درســت كنم. همان لحظه صداي عبور جنگنده‌ها از 
آسمان آمد. پدرشــوهرم گفت صداي جنگنده است. تا اين را گفت، 
انگار دلم ريخت به هم. دلشــوره گرفتم و حس بدي به‌دســتم داد. 
نمي‌دانم شايد به من الهام شده بود كه اين جنگنده‌ها به ما ربط دارند. 
وقتي كه صداي انفجار آمد، نمي‌دانستيم از كدام طرف است و كجا را 
زده‌اند اما من تقريباً ته دلم مطمئن شــده بودم كه اين انفجار مربوط 
به خانه پدري‌ام است. همسرم و پدرشوهرم و خانواده ايشان هم نگران 
شده بودند، ولي حس‌و‌حال من را نداشتند. آنقدر استرس داشتم كه 
نمي‌توانستم سحري بخورم. وقتي كه متوجه شدم سمت روستاي ما 
را زده‌اند، ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم. رفتم در حياط خانه و 
فرياد »يا حسين)ع(« سر دادم. همسايه‌ها ريختند خانه پدرشوهرم و 
مي‌پرسيدند چه خبر شده. مادرشوهرم گفت:»چيزي نيست. از وقتي 
صداي بمباران آمده، عروسم نگران شده است.« در همين لحظه يكي 
از همكلاســي‌هاي قديمي‌ام كه به طور اتفاقي ايشان را ديده بودم و 
شــماره هم را گرفته بوديم، به من زنگ زد. با ديدن شماره‌اش هري 
دلم ريخت پايين؛ چون آنها اهل روستاي نزديك روستاي ما هستند. 
متوجه شــدم كه او خبرهايي دارد. گويا فهميده‌اند خانه ما را زده‌اند 
و مي‌خواســت بداند من خبر دارم يا نه. وقتي كه جواب دادم به روي 
خودش نياورد و گفت فقط مي‌خواستم از تو خبر بگيرم ببينم كجا را 
زده‌اند. اين را كه گفت ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم و گوشي از 
دستم افتاد. به همسرم گفتم مطمئنم كه خانه ما را زده‌اند. بعد سعي 
كردم شماره خواهرم رقيه را بگيرم اما هر بار تلاش ميك‌ردم، شماره را 
اشتباه مي‌گرفتم. انگار كنترلم دست خودم نبود. تماس هم كه گرفتم، 
نه مادرم، نه خواهرم و نه همسر برادرم، هيچك‌دام در دسترس نبودند. 

بعد از همسرم خواستم كه به سمت روستا برويم. 
در آنجا با چه صحنه‌اي رو به رو شديد؟

قبل از حركت با يكي از همســايه‌هاي‌مان در روســتا تماس گرفتم. 
همسر ايشان جواب دادند و من هم گوشي را به همسرم دادم. از پشت 
تلفن شنيدم كه گفت:»اگر خانم‌تان پيش‌تان نيست يك موضوعي را 
به شما بگويم.« همان لحظه رنگ همسرم پريد و من متوجه شدم كه 
اتفاقي افتاده است اما چيزي به من نگفتند. حركت كرديم و حين راه 
از خدا مي‌خواستم اتفاقي براي خانواده‌ام نيفتاده باشد. خانه پدري‌ام 
يك خانه بزرگ تقريباً در ابتداي روستاست كه وقتي به روستا نزديك 
مي‌شويد، اولين خانه‌اي كه به چشم مي‌آيد، خانه پدرم است. از همانجا 
ديدم كه خانه را زده‌اند و در اينجا بود كه فهميدم چه اتفاقي افتاده است. 
ديگر در حال خودم نبودم و بعدها همسرم تعريف ميك‌رد كه وقتي از 
ماشين پياده شدي، مسير باقي‌مانده را تكبير مي‌گفتي و با شعار »مرگ 
بر امريكا« به سمت خانه‌تان مي‌رفتي. نزديك كه شدم ديدم چيزي 
از آن خانه بزرگ باقي نمانده است. هنوز مشــغول آواربرداري بودند 
اما شدت انفجار طوري بود كه همه مطمئن بودند كسي زنده نمانده 
است. ما را به منزل عمويم بردند. آنجا چشمم به پدرم افتاد. از ايشان 
پرسيدم:»بابا چي شده؟ مادرم، خواهرم و...« پدرم گفت:»همه چيز 

تمام شد. همه رفتند...«
آن لحظه از شهادت مهدي خبر داشتيد؟

همسايه‌ها مي‌دانستند اما ما خبر نداشتيم. وقتي مهدي ساعت ۲بامداد 
به شهادت مي‌رسد به پســردايي پدرم خبر را مي‌رسانند اما ايشان به 
همراه تعدادي ديگر از اهالي اينطــور صلاح مي‌دانند كه صبح خبر را 
به خانواده برسانند. اين هم از لطف خدا بود كه اگر همان موقع خبر را 
به خانواده‌ام مي‌دادند به رسم لرها خانه آنها پر از آدم مي‌شد و به اين 
ترتيب در بمباران امكان داشت تعداد خيلي زيادي از اهالي شهيد شوند. 
اين خبر را نمي‌رسانند و دو ساعت بعد هم خانه خود ما مورد اصابت 
قرار مي‌گيرد. وقتي كه من در خانه عمو بــودم و آواربرداري صورت 
مي‌گرفت، مرتب اسم مهدي را از زبان ديگران مي‌شنيدم. حتي يكي از 
اقوام گفت:»سعيده خيالت راحت باشد مهدي سالم است.« من پيش 
خودم گفتم مهدي كه مأموريت بود و اصلًا خانه نبود. چرا اين‌ها اسم او 
را مي‌برند؟ نه، گويا خبر دارند مهدي شهيد شده و نمي‌دانند چطور به 
ما بگويند. اما خيلي طول نكشيد كه متوجه شديم مهدي هم دو ساعت 

قبل از مادر، خواهر، زن‌داداش و برادرزاده‌ام به شهادت رسيده است. 
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بعدها همسرم تعريف ميك‌رد كه وقتي از ماشين پياده شدي و 
به سمت ويرانه‌هاي خانه پدرت مي‌رفتي، مسير باقي‌مانده را 
تكبير مي‌گفتي و با شعار »مرگ بر امريكا« به سمت خانه‌تان 
مي‌رفتي... نزديك كه شــدم ديدم چيزي از آن خانه بزرگ 
باقي نمانده است. هنوز مشغول آواربرداري بودند اما شدت 
انفجار طوري بود كه همه مطمئن بودند كسي زنده نمانده است
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